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و ابهام ها و تناقضات قرآنى
باقر مومنى

يكى از داستان هاى قرآنى كه در اساس، اما بشكلى آشفته، از تورات 
گرفته شده و برخلاف داستان هاى ديگر، كه همگى پايانى دارند، تا 
ادامه دارد، داستان آدم و  ـ  از آن هم  انكار پس  و  ـ  روز رستاخيز 
ابليس و رابطه ى اين دو است. البته شرح اين داستان نيز، مانند ديگر 
داستان هاى قرآن در سوره هاى گوناگون و در اينجا در هفت سوره 
بصورت كامل يا به اشاره آمده است. بهمين دليل شرح كامل و منظم 
داستان در اين نوشته ها ناگزير با تركيبى از مجموعه ى آيه هاى لازم 

در اين سوره ها تدوين شده است.
براين اساس مى توان گفت كه از قرار معلوم فرشته ى وحى در قرآن 

براى محمد چنين توضيح مى دهد:
هنگامى كه خدايگان تو به فرشتگان گفت كه من در زمين خليفه اى 
ميرنده اى  موجود  يا  بشرى  كه  بقره، 30)  ميآفرينم(2  يا جانشينى 
از  عصاره اى  يا   (71 38 ص   ،7 سجده،  گل*(32  از  ساخته  است 
گل**(23 مومنون، 12) يا گل چسبنده***(37 صافات 11) و يا 
گل خشك مانده از لجن بويناك****(15 حجر، 28، 55 رحمن، 
14)، و چون تمامش كردم و از روح خود در آن دميدم در برابر او به 

سجده بيفتيد(38 ص 72، 15 حجر، 29).
گفتند آيا كسى را ميآفرينى كه در آنجا فساد كند و خون ها بريزد و 
حال آنكه ما به ستايش تو تسبيح مى گوييم و تو را تقديس مى كنيم؟ 
گفت من آن دانم كه شما نمى دانيد(2 بقره، 30) و االله درجايى ديگر 
از زبان خود در تكميل داستان مى گويد در حقيقت انسان را از گل 

خشك بازمانده از لجن بويناك آفريديم(15 حجر، 26) ...
و همو نام هاى [موجودات جاندار و بيجان] را بتمامى به آدم آموخت. 
سپس آنها را به فرشتگان عرضه كرد و گفت اگر راست مى گوييد مرا 
به نام هاى اين ها خبر دهيد(2 بقره، 31). گفتند ستايش تو را، كه ما 

را جز آنچه تو خود به ما آموخته اى هيچ دانشى نيست(2، 32). پس 
گفت اى آدم اينان را از نام هاى آن موجودات آگاه كن. چون آدم از 
آن نام ها آگاهشان ساخت االله گفت؛ آيا به شما نگفتم كه من  نهان 

آسمان ها و زمين را مى دانم(2، 32).
1ـ سوره هايى كه در آنها اين داستان آمده به ترتيب عبارتند از: 2 
مدنى بقره، 7 (مدنى) اعراف، 15(مكى) حجر، 17(مدنى) اسراء، 18 

مكى كهف، 20 مكى طه، و 38 مكى ص
طين. در جاهاى ديگر مانند 3 مدنى آل عمران، 59 و سوره 22 
بجاى   67 مومن   40 11؛  فاطر،   35 20؛  روم،   30 5؛  حج،  مدنى 
طين يا گل گفته مى شود كه خدا آدم ـ انسان را از تراب، يا خاك 
آفريده است.** سلاله من طين *** طين لازب  **** صلصال 

حمأمنون
چون به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد همه سجده كردند جز 

ابليس، كه سرباز زد و برترى جست و از كافران شد(2، 34)(1) 
االله گفت اى ابليس چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من 
با دو دست خود آفريده ام منع كرد؟ آيا كبر فروختى يا جزء برترى 
جويانى؟(38 ص، 75). گفت من از او بهترم. تو مرا از آتش آفريده اى 
و او را از گل(38، 76)(2)  و من براى بشرى- موجود ميرنده اى كه از 
گل حشك مانده از لجن بويناك آفريده اى سجده نمى كنم(15 حجر، 
33). گفت از اينجا- از بهشت آسمانى- فرو شو. تو را چه رسد كه 
در اين كار گردنكشى كنى. پس بيرون رو كه تو از خوار شدگانى(7 

اعراف، 13)(3)  تا روز قيامت لعنت بر تو باد(15 حجر، 35)
گفت اى خدايگان من، مرا تا روزى كه انسان ها از نو زنده مى شوند 
مهلت ده (15، 36) و اگر مرا تا روز رستاخيز مهلت دهى بر فرزندان 
كه  روز  آن  تا  گفت  اسراء، 62)  زنم(17  مهار  اندك  او جز شمارى 
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وقتش معلوم است(15، 
38) از مهلت يافتگانى(15، 37؛ 7، 15)(4) .

پس ابليس گفت چون مرا نوميد كردى بدى ها را در نظرشان بيارايم 
و همگى آنان را گمراه كنم(15، 36)(5)  مگر آنها كه بندگان مخلص 
تو باشند(15 حجر، 40)(6) . آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از 
نخواهى  خود  شكرگزار  را  آنان  بيشترين  و  ميتازم،  آنان  بر  راست 

يافت(7، 17).
من  مؤمن  بندگان  بر  را  تو   (18 مطرود(7،  منفور  شو  بيرون  گفت 
بر آن گمراهانى كه تو را پيروى مى كنند  نباشد مگر  هيچ تسلطى 
و از ايشان هركه را توانستى با آواى خود تحريك كن و با سواران و 
پيادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان 
وعده بده(17، 64). برو كه جزاى تو و هركه از تو پيروى كند جهنم 
است كه كيفرى كامل و تمام است(17 اسراء 63) و جهنم ميعادگاه 
همگى ايشان خواهد بود(15، 43) و دوزخ را از تو و همه پيروانت پر 

ميكنم(38، 85؛ 7، 18)...
و دراين ميان چنانكه محمد در قرآن جكايت مى كند االله از نفس آدم 
همسرش را ميآفريند تا در كنار او آرامش يابد(7، 189؛ 4، 1)(7)  و 

پس از آن داستان آدم و ابليس از قول االله چنين ادامه مى يابد:
هرچه  و  گيريد  جاى  بهشت  در  همسرت  و  خود  آدم،  اى  گفتيم 
از ثمرات آن به خوشى بخوريد ولى به  خواهيد و هرجاكه خواهيد 
اين درخت نزديك نشويد كه هر دو در زمره ى ستمكاران درخواهيد 
آمد(2، 35؛7، 19) در عين حال اى آدم، متوجه باش كه اين ابليس 
دشمن تو و همسرتوست، شما را از بهشت بيرون نكند كه نگونبخت 
برهنه  نه  و  ميشوى  گرسنه  نه  دراينجا  كه  شويد( 20 طه، 117)  
نه  و  ميشوى  تشنه  نه  اينجا  در  اينكه  هم  و   ،(118 ميمانى(20، 

آفتاب زده ميشوى(20، 119).
با اينهمه شيطان آن دو را وسوسه كرد و گفت خدايگانتان شما را 
از اين درخت نهى كرد تا مبادا جزء فرشتگان شويد و يا از زمره ى 
را  تو  نمى خواهى  گفت  آدم  به  خطاب  و   (20 گرديد(7،  جاودانان 
به درخت جاودانگى و پادشاهى زوال ناپذير راهنمايى كنم؟(20 طه، 
120) و براى او و همسرش سوگند ياد كرد كه نيكخواه شمايم(7، 
21). پس آن دو را بفريفت و به سقوط كشانيد، باين ترتيب كه چون 
به  پس  شد.  آشكار  آنان  بر  شرمگاه هايشان  خوردند  درخت  آن  از 

پوشيدن خود از برگ هاى بهشت پرداختند(7، 22).
بدينسان آدم به خدايگان خويش عصيان ورزيد و به بيراهه رفت(20، 
121). پس خدايگانشان بر آنها بانگ زد كه مگر من شما را از آن 
دشمن  بواقع  شيطان  كه  بودم  نگفته  و  بودم  نكرده  منع  درخت 
و  كرديم  ستم  خويشتن  بر  ما  خدايگانا،  گفتند   .(22 شماست؟(7، 
اگر بر ما نبخشايى و برما رحمت نياورى مسلماً از زيانكاران خواهيم 
بود(7، 23). پس آدم كلماتى چند براى عذرخواهى و توبه از خدايگان 
خويش فرا گرفت(2، 37)، سپس خدايگانش وى را برگزيد و توبه اش 

را بپذيرفت و هدايتش كرد(20، 122).(8) 
و االله گفت شما دوتا همگى پايين برويد بعضى دشمن بعضى ديگر(20 
طه، 123) و قرارگاه و محل برخوردارى شما در زمين تا زمانى معين 
باشد(7، 24؛ 2، 36) در آنجا زندگى خواهيد كرد و در آنجا خواهيد 
مرد و از آنجا بيرون آورده خواهيد شد(7، 25). پس اگر از جانب من 
رهنمودى به شما رسيد آنان كه راهنمايى مرا پيروى كنند بر آنان 
بيمى نخواهد بود و خود اندوهناك نخواهد شد(2، 38)، و نه گمراه 

ميشوند و نه تيره بخت(123و20). اما كسانى كه كافر شوند و آيات ما 
را تكذيب كنند خود اهل دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند(2، 
39) و هركس از ياد من اعراض كند بيقين زندگى بر او تنگ شود و 

در روز قيامت نابينا محشورش سازيم(20 طه، 124)(9) .
و علاوه بر اين االله خطاب به فرزندان آدم گفت براى شما جامه اى 
فرستاديم تا شرمگاه هاتان را پوشيده دارد و براى شما زينتى باشد(7، 
26) و بهوش باشيد كه شيطان شما را نفريبد همچنانكه پدر و مادرتان 
را از بهشت بيرون راند و جامه از تنشان بدر آورد تا شرمگاه هاشان را 

به ايشان بنماياند(7، 27)

چنانكه معلوم است با اندكى دقت در روايت قرآنىِ داستان آفرينش 
آدم و سرگذشت او خواننده با ابهام ها و تناقض هايى روبرو مى شود 
يا  و  نگفته اند  اصلا سخنى  يا  مفسران  آنها  از  بسيارى  مورد  در  كه 
معمولى  خواننده  براى  بهرحال  كه  داده اند  گوناگونى  توضيحات 
نمى تواند روشنگر و قانع كننده باشد. از جمله مى توان نكات زير را در 

اين مورد يادآورى كرد:
در  آن درست كرده، چنانكه  از  را  آدم  االله  ماده اى كه  مورد  در  1ـ 
آيات قرآنى ذكر شد، روايات مختلفى نقل شد، مانند خاك يا تراب، 
گل يا طين، عصاره اى از گل يا سلاله من طن، گلى چسبنده و يا 
طين لازب و بالاخره گل خشك مانده از لجن بويناك يا صلصال من 
حما مسنون. اگرچه ممكن است گفته شود كه همه اين مواد از يك 
مقوله اند و بنحوى با هم ارتباط دارند اما بهرحال خواننده ى عادى 
قرآن نمى تواند خود را قانع كند كه خاك معمولى و گل خشك مانده 

از لجن بويناك يك ماده ى واحدند.
2ـ االله براى اقناع و اسكات فرشتگان، كه با آفرينش آدم خاكى بعنوان 
خليفه اش در روى زمين مخالف بودند و اعتراض داشتند، و همچنين 
براى اثبات صلاحيت آدم در اين مقام به نيرنگ متوسل مى شود باين 
ترتيب كه پنهان از آنان اسامى تمام موجودات را به او ياد مى دهد تا 
با اين وسيله در هنگام روبرو شدن او با فرشتگان برترى او را بر آنان 

ثابت و آنها را قانع  و مجبور و به سجده در برابر او كند.
3ـ از روايت قرآن چنين فهميده مى شود كه آدم در آغاز از ويژگى هاى 
انسانى مانند انديشيدن و سخن گفتن بى بهره است و اين خدا االله 
است كه صرفا براى مقابله با اعتراض فرشتگان و مجاب كردن آنان 
در صلاحيت آدم براى خلافت خود چيزهايى(2 بقره، 31) و در عين 

حال سخن گفتن را به او مياموزد.(10) 
4ـ معلوم نيست خدا- االله همسر آدم را، كه از داشتن اسم هم محروم 
است، چه زمانى و از چه ماده اى ساخته يا آفريده است و اينكه گفته 
مى شود او را از نفس آدم آفريد معلوم نيست اين نفس از جنس همان 

ماده اى است كه آدم از آن آفريده شده يا جزئى از وجود آدم است.
را  آدم  مى خواهد  كه  مى گويد  شيطان  با  خود  گفتگوى  در  االله  5ـ 
بعنوان خليفه ى خود در زمين بيافريند ولى پس از آفرينش آدم، او 
را در آسمان و در بهشت آسمانى جا مى دهد(11)  و تنها وقتى او را 
به زمين ميفرستد كه ابليس يا شيطان او را ميفريبد و گمراه ميسازد 
و بعد هم اكثريت عظيم اولاد او به پيروى از وسوسه هاى شيطان و 

بخلاف فرمان هاى االله و رهنمودهاى او عمل و زندگى مى كنند.
ميوه  خوردن  از  پس  تنها  همسرش  و  آدم  كه  مى شود  گفته  6ـ 
آلات  وجود  و  مى شوند  خود  برهنگى  متوجه  ممنوعه  درخت  ى 
آنها  از وجود  از آگاهى  بر آن ها آشكار مى شود و پس  جنسى شان 
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انها متوجه ساير اعضاى بدن  شرم زده مى شوند. معلوم نيست چرا 
خود شده بوده و آنها را بكار ميبرده اند ولى وجود آلات تناسلى بر آنها 
پوشيده بوده و هنگامى هم كه وجود ان بر آنها آشكار مى شود دچار 
شرمزدگى مى شوند. شايد هم مثل بقيه ى اعضاى بدنشان متوجه 
آن بوده اند ولى پس از خوردن ميوه ى ممنوعه متوجه كاركرد آن 

شده اند و معلوم نيست كه چرا شرمناك مى شوند!
7ـ همانطور كه گفته شده آدم و همسرش در اساس برهنه آفريده 
شده اند و در بهشت كاملا برهنه بوده اند و پس از درك وجود آلات 
جنسى خود و توجه به آنها به پوشيدن آن اقدام مى كنند، درحاليكه 
جاى ديگر، و در دنباله ى داستان آدم، االله فرزندان آدم را هشدار 
و  پدر  مانند  و  نفريبد  را  انها  شيطان  باشند  مواظب  كه  مى دهد 
مادرشان لباس ز تن آنها بيرون نياورد(12)  كه اين حرف با روايت 
اصلى داستان در تضاد است، بعلاوه معلوم نيست چگونه اولاد آدم 

وقتى لباس بر تن دارند متوجه آلت جنسى خودشان نمى شوند.
زنش  و  آدم  كه  درختى  يعنى  درخت،  اين  به  االله  ى  اشاره  در  8ـ 
نبايد از آن بخورند، درباره ى نام و كيفيت آن از جانب االله سكوت 
شده ولى طبق نوشته ى قرآن در يكجا شيطلن يا ابليس آنرا درخت 
زندگى جاويد، پادشاهى ابدى مى خواند و در جايى ديگر به آدم و 
همسرش مى گويد اگر از آن بخورند فرشته مى شوند و پس از طرد 
ابليس هم در مورد آن  آنها به زمين معلوم مى شود كه اين ادعاى 
درخت نادرست بوده چراكه عدم جاودانگى و مرگ، قانون حاكم بر 

موجودات زمين است.
تشنه  و  نه گرسنه  بهشت  در  آدم مى گويد كه  به  االله در جايى  9ـ 
خواهيد شد و نه برهنه خواهيد ماند(13)  و حال آنكه طبق روايت 
قرآنى، پس از خوردن ميوه ى ممنوعه و توجه آنان به آلات جنسى شان 

معلوم مى شود كه هم گرسنه مى شده اند و هم برهنه بوده اند!
10ـ از ابهام هاى قرآنى در اين داستان يكى هم اين است كه وقتى 
از  ابليس  از  پيرويشان  و  نافرمانى  كيفر  بعنوان  را  همسرش  و  آدم 
بهشت آسمانى بيرون مى كند در يكجا به آنان مى گويد شما دو نفر 
پايين برويد(اهبطا)، بعضى دشمن بعضى ديگر، كه كلمه ى بعضى در 
حقيقت مفهوم جمع دارد و ظاهرا در اينجا نميتواند صادق باشد و اگر 
كلمه ى بعضى را در مفهوم مفرد درنظر بگيريم معناى آن اينست كه 
آدم و همسرش دشمن يكديگر خواهند بود. ممكن است گفته شود 
كه در جايى ديگر فعل پايين برويد بصورت جمع ،  ، آمده و بجز آدم 
و همسرش، ابليس نيز مخاطب االله بوده است ولى ميدانيم كه االله 
ابليس را پيش از فريب آنها و به گناه نافرمانى اش در مورد سجده 

نكردن به آدم به پايين فرستاده بود.
11ـ برخلاف آنكه در فلسفه ى اسلامى ادعا مى شود كه االله نه مجرد 
است و نه جرم و نه مرئى و نه محل، طبق استنباطى كه از داستان 
آدم و ابليس مى توان داشت، او موجودى مجسم است كه با فرشتگان 
و  مى گويد  سخن  رو  رودر  و  مستقيما  همسرش  و  آدم  و  ابليس  و 
خودش مى گويد دو دست دارد و با همان دو دست آدم را از خاك و 

گل ساخته است.
12ـ چرا االله پس از فرو فرستادن شيطان به زمين از بازگشت او به 
اين  در  او  نمى كند.  آسمانى جلوگيرى  بهشت  به  او  ورود  و  آسمان 
زمان كجا و در چه حال بوده كه متوجه بازگشت شيطان نمى شود؟ 
آيا نميدانسته كه ممكن است شيطان به آسمان و بهشت برگردد؟ و 
يا قادر نبوده كه از بازگشت او به بهشت و كارهايش جلوگيرى كند؟ 

يا هردو؟
گفته  فرشتگان  به  همچنانكه  آدم،  گمراه شدن  از  پس  االله  آيا  13ـ 
خليفه  شده،  نافرمانى  مرتكب  ابليس  فريب  اثر  در  كه  را  آدم  بود 
زمين  در  خليفه  وجود  خير  از  اساسا  يا  ميشناسد  دزمين  در  خود 
مى گذرد و آن را براى تاخت و تاز شيطان و آدم نافرمان و گناهكار و 
فرزندان گمراه او، كه اكثريت عظيمشان پيرو شيطانند وا مى گذارد؟ 
و همانطور كه خود هنگام اخراج آدم از بهشت به او مى گويد فقط به 
فرستادن رهنمودهايى(14)  براى هدايت او و فرزندانش به راه راست 

اكتفا مى كند؟
و  كرد  خواهد  چه  همسرش  و  آدم  با  ابليس  كه  نمى داند  االله  14ـ 
هنگامى كه پس از اغواى شيطان آنها را مى بيند كه شرمگاه(؟) خود 
را با برگ پوشانده اند بسختى خشمناك مى شود. اين به آن معناست 
كه االله چنين حادثه اى را پيش بينى نمى كرده و نميدانسته كه آدم و 

همسرش حتما فريب ابليس را خواهند خورد.
15ـ  االله نه تنها نمى توانسته اين حادثه را پيش بينى كند توان آنرا 
نيز نداشته كه شيطان را از گمراه كردن خليفه خود آدم و همسرش 

مانع شود.
16ـ االله اين قدرت و توانايى را نيز نداشته كه آدم و همسرش را آنقدر 
هوشمند و پرهيزگار و مقاوم و مطيع و وفادار به خود بيافريند كه 

فريب ابليس را نخورند.
ندارد كه وقتى مى بيند آدم و  توانايى و قدرت را هم  اين  17ـ االله 
همسرش از شيطان فريب خورده اند آنها را از ميان بردارد و بجاى آدم 
منحرف و نافرمان و تابع و شيطان خليفه اى هوشمند و پرهيزگار و 
مطيع بيافريند و شيطان را نيز همراه با آنان نابود كند كه ديگر كسى 

نباشد تا خليفه ى او را گمراه كند.
18ـ  معلوم نيست االله چرا آدم را پس از نافرمانى و گمراهى و همه 
و  او  تا  مى فرستد  زمين  به  را  او  و  مى بخشد  دارد  كه  ضعف هايى 
به  را  آنجا  بودند،  فرزندانش همانطور كه فرشتگان پيش بينى كرده 

فساد بكشانند؟ ايا خلاف آن فكر مى كرده؟
ابليس  باز هم معلوم نيست چرا االله، پس از خشم گرفتن بر  19ـ و 
و اخراج وى از آسمان،  او را به زمين مى فرستد،  بنا به تقاضاى او 
وى را مختار مى كند كه تا روز قيامت بر زمين مسلط باشد(15)  و 
را، حتى  آدم  فرزندان  او كه همه ى  تهديد  برابر  در  آن  از  گذشته 
عده اى از مومنان مخلص االله را گمراه و نسبت به او نافرمان مى كند، 
با لشگريانش بر آنان بتازد و آنان را  وى را مجاز مى سازد كه خود 

عليه او برانگيزاند.(16) 
20ـ بالاخره پس از اينكه آدم از ابليس فريب مى خورد و فرمان االله 
را زير پا مى گذارد معلوم مى شود كه پيش بينى فرشتگان درست و 
حق با آنان بوده كه االله را بر حذر مى داشتند كه به ستايش و تسبيح 
آنان نسبت به خود اكتفا كند و از آفرينش خليفه اى كه برروى زمين 
فساد خواهد كرد خوددارى ورزد و االله از شناخت آدم و پيش بينى 

حوادث بعدى عاجز و ناتوان بوده است.
در پايان بايد گفت با تسليم االله به تهديد ابليس و دادن اختيار مطلق 
به او تا روز معين براى تاخت و تاز به اولاد آدم و گمراه كردن آنان، 
تا روز قيامت فرمانرواى مطلق و راستين بر زمين  در واقع شيطان 
خواهد بود و تنها پس از قيامت يعنى در دنياى ديگر است كه االله به 

تنهايى فرمانروايى خواهد كرد.
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اما در مقايسه ى روايت آفرينش آدم و سرگذشت او در قرآن با نوشته 
ى تورات در اين باره برخلاف داستان هاى ديگر اختلاف هاى فراوان و 
اساسى وجود دارد و نشان مى دهد كه محمد اين ماجرا را با استفاده 
از منابع متعدد و نقل قول هاى رايج در ميان مردم، و در عين حال با 
استقلال فكرى در قرآن نقل و تدوين كرده است زيرا روايات تورات، 
در عين حال كه ابهام ها و مشكلات خاص خود را دارد، سرراست و 
ابهام ها و مشكلاتى است كه دراينجا در  از  فشرده و فاقد بسيارى 

مورد روايت قرآن به آنها اشاره شد.
براى مثال در تورات بصورت خلاصه گفته مى شود كه خدا آدم (17)  
را از خاك زمين بسرشت، او را در باغى در سرزمين عدن مكان قرار 
داد، اما او را از خوردن «درخت معرفت نيك و بد» بر حذر مى دارد. 
سپس خدا زن آدم را از يكى از دنده هايش مى سازد(18) . در اينجا 
مار كه يك حيوان صحرايى و از ديگر جانوران باهوش تر است، زن را 
براى خوردن ميوه ى درخت ممنوعه فريب مى دهد و مى گويد روزى 
كه از آن بخوريد چشمان شما باز مى شود و مانند خدا عارف نيك و 
بد خواهيد شد. و پس از خوردن ميوه آن درخت است كه چشم آدم 
و زنش باز مى شود و متوجه برهنگى خودشان مى شوند. و آدم زن 
خود را حوا(19)  مى نامد زيرا كه مادر جميع زندگان(يا موجودات .... 
) است. پس «خداوند خدا» يا «خداى پروردگار»، آدم را از باغ عدن 
بيرون مى كند(3، 34)، و زمين را هم نفرين و خشك مى كند تا آدم 
تمام ايام عمرش را، با رنج و عرق پيشانى، از محصولات آن بخورد تا 

روزى كه به خاك، يعنى به اصل خودش باز گردد.(20) 
 

پيوست
آدم و ابليس در تورات

آدم  گفت  خدا  جانوران)  و  زمين  و  جهان  تمامى  آفرينش  از  (پس 
را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان 
زمين  بر  كه  و همه ى حشراتى  زمين  تمامى  بر  و  بهائم  و  آسمان 
را  او  آفريد.  خود  بصورت  را  آدم  خدا  پس  نمايد.  حكومت  ميخزند 
بصورت خدا آفريد، ايشان را نر و ماده آفريد و خدا ايشان را بركت 
داد و خدا به ايشان گفت باردار و كثير شويد و زمين را پر سازيد 
و همه  پرندگان آسمان  و  ماهيان دريا  بر  و  نماييد  و در آن تسلط 
ى حيواناتى كه بر روى زمين مى خزند حكومت كنيد(تورات، سفر 

(28 پيدايش، 1، 24 
و خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و دربينى وى روح 
حيات دميد و آدم نفس زنده شد. و خداوند خدا باغى در تمدن به 
طرف مشرق غرس نمود و آدم را، كه سرشته بود، در آن جا گذاشت. 
زمين  از  را  خوراك  خوش  و  نما  خوش  درخت  هر  خدا  خداوند  و 
رويانيد و درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيك و بد 
9)... پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ  را (پيدايش 2،7 
عدن گذاشت تا كار آنرا بكند و آن را محافظت نمايد. و خداوند خدا 
آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بى ممانعت بخور. اما از 
درخت معرفت نيك و بد زنهار نخورى زيرا روزى كه از آن خوردى 
خواهى مرد. و خداوند خدا گفت خوب نيست كه آدم تنها باشد پس 
معاونى موافق وى بسازم. و خداوند خدا هر حيوان صحرا هر پرنده ى 
آسمان را از زمين سرشت و نزد آدم آورد تا ببيند چه نام خواهد نهاد 
و آن چه آدم هر ذيحيات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه 

بهائم و پرندگان اسمان و همة حيوانات صحرا را نام نهاد ولى براى 
آدم معاونى موافق وى يافت نشد. و خداوند خدا خوابى گران بر آدم 
مستولى گردانيد تا بخفت و يكى از دنده هايش را گرفت و گوشت 
در جايش پر كرد و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود زنى 
بنا كرد و وى را نزد آدم آورد و زنش هر دو برهنه بودند و از يكديگر 

شرم نمى كردند(2و 25-15)
بود  هشيارتر  بود  ساخته  خداوند  كه  صحرا  حيوانات  همة  از  مار  و 
و به زن گفت آيا خدا حقيقتا گفته است كه از همة درختهاى باغ 
نخوريد. زن به مار گفت از ميوة درختان باغ مى خوريم ليكن از ميوه 
ى درختى كه وسط باغ است خدا گفت از آن نخوريد و آن را لمس 
نكنيد مبادا بميريد. مار به زن گفت هرآينه نخواهيد مرد. بلكه خدا 
مى داند در روزى كه از آن بخوريد چشمان شما باز مى شود و مانند 
خدا عارف نيك و بد خواهيد بود. و چون زن ديد كه آن درخت براى 
خوراك نيكوست و بنظر خوشنما و درختى دلپذير و دانش فزا، پس 
از ميوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد. آن گاه 
چشمان هردوى ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند، پس برگ هاى 

انجير بهم دوخته سترها براى خويشتن ساختند.
باغ  در  بهار  نسيم  وزيدن  هنگام  كه  را شنيدند  آواز خداوند خدا  و 
مى خراميد و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان 
و گفت  درداد  ندا  را  آدم  و خداوند خدا  پنهان كردند.  باغ  درختان 
كجا هستى. گفت چون آواز ترا در باغ شنيدم ترسان گشتم زيرا كه 
عريانم پس خود را پنهان كردم. گفت كه ترا آگاهانيد كه عريانى؟ 
آيا از آن درختى كه  ترا قدغن كردم كه از آن نخورى خوردى؟ آدم 
گفت اين زنى كه قرين من ساختى وى از ميوة درخت به من داد كه 
خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت اين چه كار است كه كردى؟ 
زن گفت مار مرا اغوا نمود كه خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت 
صحرا  حيوانات  همة  از  و  بهائم  جميع  از  كردى  كار  اين  كه  چون 
ملعون تر هستى. بر شكمت راه خواهى رفت و تمام ايام عمرت خاك 
افزون گردانم.  ترا بسيار  الم و حمل  به زن گفت  خواهى خورد... و 
و  بود  به شوهرت خواهد  تو  اشتياق  و  زائيد  فرزندان خواهى  الم  با 
برتو حكمرانى خواهد كرد. و به آدم گفت چون سخن زوجه ات را 
شنيدى و از آن درخت خوردى... پس به سبب تو زمين ملعون شد 
و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهى خورد*. و به عرق پيشانى ات 
نان خواهى خورد. تا حينى كه به خاك راجع گردى كه از آن گرفته 
شدى زيرا كه تو خاك هستى و به خاك برخواهى برگشت. و آدم زن 
خود را حوا نام نهاد زير ا كه او مادر جميع زندگان است. و خداوند 
خدا رختها براى آدم و زنش از پوست بساخت و ايشان را پوشانيد. 
و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل يكى از ما شده است كه عارف 
نيك و بد گرديده  اينك دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز 
گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن 
بيرون كرد تا كار زمين را، كه از آن گرفته شده بود، بكند. پس ادم را 
بيرون كرد و بطرف شرقى باغ عدن كروبيان را مسكن داد و شمشير 
آتشبارى را كه به هر سو گردش مى كرد تا طريق درخت حيات را 

محافظت كند (سفر پيدايش 3، 1-34)  
    

عبارت آخر ترجمه از متن فرانسه تورات است كه دقيق تر از متن 
فارسى است


